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 رویکردهای چارچوب در عمدتاً ایران درقیاس جهانی و به طور خاص در م گردشگری مطالعات
 در دیدیج تعاریف ارائه و برداشت بینش، اتخاذ. اندشده انجام اثباتی رهیافت بر مبتنی کمّی
( فردی)ی یهابینش و هاارزش احساسات، دارای افراد که فکر این بنیان بر گردشگری ۀحوز

 گزینجای تفسیری هایروش به توجه دهند، ارائه هااز آن دقیق تحلیلی توانندمی خود و هستند
 انسانی جهو بر تأکید با پدیدارشناسی. کندمی دیلتب ضرورت یک را به گردشگری مطالعات در
 را آن هک کسانی منظر از گردشگری به تا دهدمی محققان به را امکان این گردشگری، تجربی و

 ضمن تا تاس شده تدوین هدف این با حاضر نوشتار. کنند نظر گردشگران، یعنی کنند،می تجربه
 ۀگون در ویژهبه پدیدارشناسی، که دهد شانن ارجاع پر و معتبر مطالعات برخی بر مروری

 هاییاری که این و دارد گردشگران تجربه خاص طور به و گردشگری از درکی چه هرمنوتیکی،
 .اندکدام گردشگری اجتماعی محققان به هرمنوتیکی پدیدارشناسی

 وسرل، هایدگر.ه هرمنوتیک، گردشگری، ه: پدیدارشناسی، تجربهاکلیدواژه

                                                           
1. Gmail: saeedshariatim@gmail.com. 

 1394 زمستانو  پاییز، ششمطالعات اجتماعی گردشگری، سال سوم، شمارۀ دوفصلنامه م

 9-38صص



10 

 

 1394 زمستانو  پاییز، ششمدوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال سوم، شمارۀ 

 

 مقدمه

کند شگری و سفر، یک پدیدۀ اجتماعی است که نقشی کلیدی در جهان امروز ایفا میگرد

ها و پدیدارهای کلان اجتماعی و فرهنگی سهم قابل اعتنایی گیری واقعیتو در شکل

 ای دارای ماهیتهای سنتی به گردشگری، پدیدهبا این همه، سلطه و استمرار نگاه دارد.

های علمی، مانع از اتخاذ رویکردهای در پژوهش Spatial. 1محوراقتصادی و مکانعمدتاً 

 کاربست وسیع روش نگاه نو به میراث فرهنگی و گردشگری در تحقیقات شده است.

از سوی محققان و وابستگی تحقیقات آنان به یک دیدگاه خاص تنها به  Etic 2از بیرون

و فهم در زمینۀ های دیگر آگاهی شود و گونهتولید نوع خاصی از دانش منجر می

ای است که به قول هایدگر، مانند. گردشگری، اما پدیدهگردشگری مغفول باقی می

و این مستلزم یک گذار و تحول نظری « تواند به ما راجع به بودنمان در جهان بگویدمی»

چه  کند؟ وهایی از این قبیل است که گردشگری چیست؟ چه میبه سوی طرح پرسش

  تواند بکند؟می

رغبتی بسیاری از هایی نسبت به بیمیان خود محققان گردشگری نیز دغدغه در

های نظری در علوم اجتماعی مطرح پژوهندگان گردشگری به ارزیابی انتقادی رهیافت

است؛ در زمینه گردشگری و غفلت از این که به گردشگری به مثابه تجلی خاص 

های آکادمیک ظر کنند. در حوزهپدیدارهای پهن دامنه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ن

ی های کاربردای که به سمت پژوهشهای آموزشیویژه در گروهمرتبط با گردشگری، به

 های کارکردگراییشوند، به دلیل غلبه رهیافتهای مدیریت و صنعت هدایت میدر حوزه

رار ق و مابعد اثباتی، مباحث نظری با رویکرد انتقادی متناسب با اهمیت خود مورد توجه

 . (2003 ،3)جمال و چوی گیرندنمی

از این رو اتخاذ بینش، برداشت و ارائۀ تعاریف جدیدی در حوزۀ گردشگری مورد 

ها حرکات گردشگران را از منظر فرهنگی مورد توجه قرار نیاز است تا بتوان بر اساس آن

ند )فردی( هستهایی ها و بینشبر بنیان این فکر که افراد دارای احساسات، ارزش داد و

                                                           
1 Spatial 
2 Etic 
3 Jamal and Choi 
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های تفسیری جایگزین به روش، ها ارائه دهندتوانند تحلیلی دقیق از آنو خود می

اقتصادی رایج به  های عمدتاًکنار گذاشتن رهیافتهای کمیت محور توجه نمود. روش

فرهنگی، فرهنگ و میراث  -عنوان یک پدیدۀ اجتماعی مطالعۀ گردشگری و فهم آن به

های تازه و رویکردهای دهد. برگرفتن نگاهات گردشگری قرار میرا در خط مقدم تحقیق

عنوان یک پدیدۀ اجتماعی و فرهنگی و نه ، تلقی گردشگری به1مبتنی بر نگاه از درون

نگیزه ا تنها تجارتی مبتنی بر عرضه )مثلا کالاها و خدمات در مقصد( یا تقاضا )مثلاً

 کند. گردشگر یا بازار( را ممکن می

بر وجه انسانی و تجربی گردشگری، این امکان را به محققان  اسی با تأکیدپدیدارشن

 کنند، یعنی گردشگران، نظردهد تا به گردشگری از منظر کسانی که آن را تجربه میمی

کند. نوشتار حاضر با این هدف تدوین شده است تا ضمن مروری بر برخی مطالعات 

ویژه در گونه هرمنوتیکی، چه درکی از سی، بهمعتبر و پر ارجاع نشان دهد که پدیدارشنا

های پدیدارشناسی طور خاص تجربۀ گردشگران دارد و این که یاریگردشگری و به

 اند؟ هرمنوتیکی به محققان اجتماعی گردشگری کدام

 

 مبانی نظری

 درآمدی بر پدیدارشناسی

ه در نتیجۀ کهای فلسفی قرن بیستم است ترین جنبشجنبش پدیدارشناسی یکی از مهم

های علمی ظهور کرد. پدیدارشناسی منتقد ینده نسبت به فلسفهآسرخوردگی فز

ناسی، شها در نظام هستیهای علمی بود، به این دلیل که آنگرایی و انواع فلسفهاثبات

های پژوهشی خود مسأله آگاهی انسانی که منبع شناسی و در نتیجه در روشمعرفت

های علوم معتقد است روش 2انگاشتند. هوسرلرا نادیده میاصلی دانش و ارزش هستند 

گویی به پرسش دربارۀ ارزش و در نتیجه از معنا، در ساختار خود از پاسخ تجربی اساساً

                                                           
2  . Emic 

دارشناسی را باید در آثار کانت، هگل، ماخ و های فکری پدیمعرفی کرد، هرچند که ریشه 1900-1901شود و این مکتب فلسفی را در گذار پدیدارشناسی تلقی می. بنیان2

 وجو کرد.مرلوپونتی جست
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انش د»کند که چیزی مثل استدلال می رای انسان مطرح است، ناتوانند. ویآن چنان که ب

توانیم به دانشی جود ندارد. ما تنها میگرایان است، وآن چنان که مورد نظر اثبات« ناب

شود، دسترسی داشته باشیم. به این ترتیب پدیدارشناسی که از طریق خودمان حاصل می

وجود دارد و  1«آن بیرون»جنبشی برای فاصله گرفتن از این دیدگاه دکارتی که واقعیت 

 شود.جدا از فرد است، تلقی می کاملاً

ه گفت چندان که به ،پدیدارشناسی دشوار است ارائۀ تعریفی مناسب و قطعی از

، )اشپیلیرگ های پدیدارشناسی وجود دارد.به تعداد پدیدارشناسان سبک 2اشپیلبرگ

ی ابهام از پدیدارشناسنویسد: یافتن یک تفسیر مورد توافق و بیمی 3گیورگی (1982

 ( 24-23: 1985 )گیورگی، کاری بسیار دشوار است

ویژه به ،کاربرد فلسفی و هم غیرفلسفی دارد. در علوم طبیعی اصطلاح فنومنولوژی هم

ز دانشمندان معمولاً ایم. خورهای غیرفلسفی برمیفیزیک، به پدیدارشناسی ۀدر رشت

ی را مراد تبیینرهیافت و برداشت توصیفی در مقابل  اصطلاح پدیدارشناسی، تأکید

عنوان  بااش در مقاله 4د اشمیتکه ریچاراند. در پدیدارشناسی فلسفی نیز چنانکرده

کند، نشان می خاطر 5پل ادواردز ۀم( ویراست 1967) المعارف فلسفهرهدر دای« فنومنولوژی»

 تر این اصطلاح عبارت است ازتر و گستردهشود. معنای قدیمدو معنای متمایز یافت می

ی مشهود اگر پدیدارهتحقیقی که توصیف ۀهر نوع مطالعه توصیفی یک موضوع یا رشت

است. معنای دوم، معنایی است محدودتر و مربوط به قرن بیستم که آن را رهیافتی فلسفی 

 .بردمی داند که روش پدیدارشناختی را به کارمی

( 1990، )وان منن (، علم پدیدارها2013، ماهیت )مرلوپونتی ۀپدیدارشناسی را مطالع

( 1965هوسرل ) اند.رده( توصیف ک1989 ،و کشف تجربه انسانی )پالکینگهورن

ه کند کاست، زیرا دربارۀ آن چیزی تحقیق می« دانشِ دانش»نویسد پدیدارشناسی می

پندارند، یعنی ماهیت موضوع آن علوم. نقطه عزیمت همه علوم دیگر آن را بدیهی می

شیوه زیستن، خلق کردن و ارتباط برقرار »است که  6رهیافت پدیدارشناسی جهان زندگی

مسأله اصلی پدیدارشناسی مطالعه ماهیت توصیف شده است و « در جهان کردن شخص

                                                           
1  . Out there 

2. Spielberg 

3  .  Giorgi 
4  . Richard Schmid 

5  . Paul Edwards 

 . Life World 
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شوند. به نظر مرلوپونتی و معانی پدیدارهای خاص است، آن چنان که تجربه و درک می

واسطه از تجربه ما، آن چنان که هست ارائه کند تا توصیفی بیپدیدارشناسی سعی می

گونه جربه آنی تلّشناختی یا تببین عه رواندهد، بدون تلاش برای ارائه تحلیلی از خاستگا

 شناس ممکن است قادر به ارائه آن باشد. که یک مورخ یا جامعه

همچنین پدیدارشناسی مطالعه آگاهی توصیف شده است. آگاه بودن آن چنان که 

1برنتانو
 تجربه به سوی اعیان )وگیری است. جهت از چیزیاشاره کرده است آگاهی  

2یا التفات رشناسی به عنوان مطالعه نیتمندیهان( در پدیداج
. ف شده استیوصت 

 بها م بر نگاهبلکه  ،دخوانا نمیدر جهان فر مشاهداتمان حربه شما را تنها  ،یدارشناسیدپ

)مثلا تجربه خواندن یک کتاب یا رانندگی یا پرواز به طرف  هاجهان و اعیان و معانی آن

 کند. می تأکید ...( یک مقصد تعطیلات و

در علوم اجتماعی، تأسیس پدیدارشناسی در یک بافتار اجتماعی را باید در پیوند با 

وجو کرد. او از این موضع که هیج سخن کاملا قطعی درباره جهان کار هوسرل جست

توان گفت، دفاع کرد و مشتاق بود تا نادرستی جدایی میان دانش تجربی با بیرونی نمی

وجود »کنند که جامعه کار کند. پدیدارشناسان استدلال میتجربه و کنش انسانی را آش

لق خ میان کنشگران بلکه از طریق تعامل انسانی روزمره و مفروضات مشترک ،«ندارد

د. بنابراین تلاش محقق باید بر فهم چگونگی خلق و تفسیر جهان توسط افراد از شومی

 یندهای ذهنی متمرکز شود. ها و احساسات، تصورات و دیگر فرآطریق ادراکات، انگیزه

در هر دو رویکرد  3علوم اجتماعی پدیدارشناسانه به مثابه بدیلی برای پوزیتیویسم

گرایان به این اثبات 1960کارکردگرایی و تضادگرایی مورد توجه قرار گرفت. از دهه 

نتقاد رد اشدند، موای تحت سیطره قوانین ثابت مواجه میعنوان هستیدلیل که با انسان به

های گوناگون از پدیدارشناسی، پدیدارشناسان ها و برداشتقرار گرفته بودند. فارغ از ایده

ر مقابله کنند. دمی بر تفاوت بنیادی در نحوۀ مطالعۀ جهان اجتماعی از جهان طبیعی تأکید

 مدعی تبیین امر اجتماعی و« نظریه کلان»عنوان با کارکردگرایی و دیدگاه تضاد که به

عنوان یک کل بودند، ایده پدیدارشناسی به جای تلاش برای کشف قوانین معه بهجا

کننده و حاکم بر جهان اجتماعی، بر شناخت و فهم جهان و اجتماعی و واقعیات تبیین

1 Brentano 
 ابتدا توسط برنتانو مطرح شد این مفهوم 2

3 Positivism 
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د که کنمی پژوهش پدیدارشناسی بر تجربه انسان تأکیدامر اجتماعی متمرکز است. 

 است خودآگاه محقق قق از طریق حضور آن درمستلزم توجه به موضوع مورد علاقه مح

برای انجام یک پژوهش پدیدارشناسی استوار محققان باید درباره  .(1989، 1)پالکینگهورن

مسأله این  .(1993، 2رایلی) ها صریح و دقیق باشندها و فرآیند تحلیل آنگردآوری داده

رسش اشد. بنابراین پاست که ویژگی رهیافت پدیدارشناسی باید در اجرای آن متجلی ب

اصلی، چیستی پدیدارشناسی نیست، بلکه نحوه انجام آن است و این پرسشی است که 

 باید در اجرای عملی تحقیق پدیدارشناسی بدان پاسخ گفت. 
 

 پدیدارشناسی استعلایی در برابر پدیدارشناسی هرمنوتیک

وناگون سانه گشناشناسانه و معرفتهای هستیفرضتحقیقات پدیدارشناختی در پیش

ریشه دارند. پدیدارشناسی هرمنوتیکی، یک پارادایم تفسیرگرا است و پایه در 

متضمن تفسیر هرمنوتیکی است. زبان  ای دارد کهشناسیشناسی رئالیستی و معرفتهستی

اندیشی پژوهشگر، تفسیر در این رهیافت نقشی کلیدی در فهم دارد و بر اهمیت ژرف

ناسی شود. پدیدارشمی ه در تجربه و بافت تاریخی تأکیدکنندمشترک محقق و شرکت

هرمنوتیکی چونان یک الگوی پژوهشی، رهیافتی چالش برانگیز برای محققانی است که 

گیرند، چرا که رهیافت فوق، قاعده صریح و قطعی برای روش تفسیر آن را به خدمت می

 کند. ارائه نمی

فت هرمنوتیکی در پدیدارشناسی، اساس پرسش هایدگر، نماینده برجسته رهیا

« نش تفسیردا»شناختی است. برای هایدگر هرمنوتیک شناختی و نه معرفتپرسشی هستی

 است. رهیافت پدیدارشناسی هرمنوتیکی نه تنها آنچه را که« فرآیند تفسیر»نیست، بلکه 

دهد. از شود، بلکه فرآیند تفسیر و نقش تفسیرکننده را نیز مورد توجه قرار میتفسیر می

و تلاش برای جداسازی این دو در پژوهش اجتماعی  3این رو دوگانه سوبژکتیو/ اوبژکتیو

کند؛ ای پیچیده میان این دو ایجاد میشوند. تفسیر، رابطهتفسیرگرا به چالش کشیده می

 «.حقیقت»و از مفهوم « اشتاریخمندی»از جهان، از « هستی»ناپذیری نشان دادن جدایی
                                                           
1  . Polkinghorne 

2  . Riley 

3  . Subjective/Objective 
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پدیدار برای نیل به ساختار  2دهد که در پرانتزگذاریاگرد هایدگر، شرح می، ش1گادامر

کرد( ممکن نیست، زیرا فهم و تفسیر به نحوی آگاهی )که هوسرل در آن جهت تلاش می

اند. این نکته شاید مهمترین ویژگی و وجه تمایز ناگسستنی به یکدیگر پیوسته

 . سی استعلایی هوسرل باشدپدیدارشناسی هرمنوتیکی هایدگر از پدیدارشنا

این مطلب را در  و استواری قرار دهد ۀهوسرل در پی آن بود که فلسفه را بر پای

 خواستاو می( مورد توجه قرار داد. 1910 -1911« )فلسفه در مقام علم استوار»کتاب 

 صدد بود تا بنابراین در کند و پدیده تبدیل توصیف برای دقیق علمی به را فلسفه

 وی موضوع، همین و کند تضمین تقلیل پدیدارشناختی طریق از را قطعیت به ییابدست

برای هوسرل پدیدارشناسی، مطالعه دقیق و علمی  سوق داد. دکارتی دیدگاه سوی به را

رسد باشند، به این منظور که به فهمی ماهوی از آگاهی و اشیا بود، آنچنان که به نظر می

 .(1989، 3کینگ و هالینگواله، ) تجربه انسانی دست یابیم

)در ترکیب با روش فروکاهش « آگاهی ناب»تلاش هوسرل برای توصیف 

توان در واقع کاری توصیفی تلقی کرد که به نحوی نشان از تمایلی پدیدارشناسانه( را می

پوزیتیویستی دارد. آرزوی او ارائه روشی بود که بتواند فلسفه را به جایگاه علم ارتقا 

یک علم پیشینی درباره ساختارهای عام »یر ریاضیات او به سوی توسعه دهد. تحت تأث

رسد رویکرد (. بنابراین به نظر می1990، 4کشانده شده بود )هیوج« جهان ادراکات

یافته هوسرل به جداسازی جهان تجربی و توصیف ساختارهای ذاتی تجربه آگاه، ساخت

ده با رویکرد . بسیاری از تحقیقات انجام شیابدخوبی با پارادایم پوزیتیویستی تناسب میبه

های ویژه متن و تفسیر پدیدار به خصیصه« ذات»وجوی پدیدارشناسی نیز در جست

 اند. توجه بودهبی

هایدگر پدیدارشناسی استعلایی هوسرل را خوانده و با او کارکرده بود، اما بر خلاف 

مثابه  از فهم موضوع مهم انسان بهاستاد خویش به این نتیجه رسیده بود که پدیدارشناسی 

 اعتراض سوژه و ابژه بین دکارتی به شکاف دو هر هایدگر و هوسرل بازمانده است. هستی

 هاانسان و ندارد وجود ذهن و عین بین تمایز قاطعی چنین بود معتقد هوسرل داشتند.

                                                           
1  . Gadamer 

2  . Bracketing 

3  . Valle, King, & Halling 

4. Hughes 
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 تواندمی دادن قرار پرانتز در و التفات در آن مبنای و هستند آگاهی مستقیم اخذ به قادر

 تجربه و فرد بین اما در از میان بردن فاصلۀ هایدگر (.1983 ،1هورن )پالکینگشود  دیده

 وجود یکدیگر وجود بدون توانندنمی که سازندۀ یکدیگر عوامل را دو آن و رفت پیشتر

 کسی زیرا است، غیرممکن دادن قرار پرانتز وی در نظر از نمود. تفسیر باشند، داشته

(. در 1389هایدگر،  (بایستد خود تجربۀ بودن تاریخی ها وفهم پیش از بیرون ندتوانمی

توانند خطوط راهنما در توصیف هایی وجود دارد که میرویکرد تفسیری هایدگر دیدگاه

 های گردشگری محسوب و به خدمت گرفته شوند.و فهم و معنابخشی به تجربه

نحوه هستی ) 2«دازاین»طرح مفهوم  او بنیان اصلی پدیدارشناسی هرمنوتیک را با

ی در هست»پی افکند. هستی برای هایدگر  جهان(انسـان واقـع شـده در یا  یافتن انسان

ا و اشیا ه، تاریخی، زمانمند و مقید به وضعیت است و در ارتباط تفسیری با ابژه«جهان

ر هستی هایدگ پرسش برانگیزاننده هایدگر این بود: معنای هستی چیست؟ برای .قرار دارد

و تجربه انسانی مبتنی بر فهم وتفسیر و زبان، خانه هستی است. تجربه از طریق تفسیر 

گیرد و کل جریان تفسیر )شامل فهم/تفسیر علمی( تحت تسلط وضعیت جهان شکل می

 شود، قرار دارد. عینی که تفسیر در آن انجام می

ی ای بسیار متفاوتی را طبنابراین هوسرل و هایدگر در کشف تجربه زیسته مسیره

نه یک تلاش معطوف به ابژه است و نه چیزی که در « حقیقت»در هرمنوتیک، کردند. 

ای از ابزارهای روشی باشد. پذیری از طریق مجموعهمعرض راستی آزمایی یا تأیید

حقیقت یک سازه تفسیری و مشتمل بر ارزیابی قابلیت اعتماد و یا اعتبار تفسیر محقق از 

کنندگان، آن چنان که توسط آنان توصیف شده، است. به علاوه در فرآیند شرکتتجربه 

تحقیق هرمنوتیکی یک تبادل تفسیری میان نظریه و داده وجود دارد که در جریان آن 

های نظری دیگر و با هدف پیش بردن محقق، مثلا از طریق به خدمت گرفتن دیدگاه

ات رفت و برگشت به ادبی مکررک فرآیند شود. این یفرآیند تفسیر، در آن درگیر می

موضوع است تا بتوان مفاهیم حاصل از تحلیل تفسیرگر را شکل داد. بنابراین تحقیق 

                                                           
1  . Polkinghorne 

1  . Dasein 
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ال و )جم است تأملدرباره  دقیقتفسیرگرا پیرامون تجربه و معنا، مستلزم بحثی 

  (2001، 1هالینگشید

ش کرد شرایطی را که ای برای فهمیدن نبود، بلکه او تلاهدف هایدگر تدوین رویه

بنابراین پدیدارشناسی هرمنوتیک  .(1995 ،2افتد تشریح کند )کچفهم در آن اتفاق می

های انسانی( نیست چنان که پدیدارشناسی هایدگر مدعی ارائه توصیفات دقیق )از تجربه

هستی قرار  وگوییهایدگر بر کیفیات تفسیری و گفت هوسرل مدعی آن بود، بلکه تأکید

 های تاریخی وگری زمینهاز نظر هایدگر فهمیدن از طریق تفاسیری با میانجی .داشت

ها و اشیا و از طریق معانی اجتماعی احتوا یافته در زبان مان و روابط ما با ابژهفرهنگی

 دهد. رخ می

ه در یابد، بلکحقیقت در پدیدارشناسی هرمنوتیکی فارغ از جهان بیرونی قوام نمی

گیرد. موقعیتی را فرض کنیم که یک گردشگر در کوه با جهان شکل می ارتباطی پیچیده

شود. تجربه گردشگر در این مواجهه به طور یک طرفه با یک حیوان وحشی مواجه می

پیرامونی  جهان -ای با تعامل گردشگریابد، بلکه این تجربه به نحو پیچیدهتکوین نمی

ت( و در خود مواجهه او با حیوان وحشی )جهان واقعی که تجربه در آن اتفاق افتاده اس

کند این مواجهه را برای خودش معنادار سازد، پیوند دارد. هنگامی که گردشگر تلاش می

تجربه گردشگر در اینجا یک تجربه مبتنی بر تفسیر است و فرآیند تفسیر بعدتر در 

 یابد.کننده ادامه میوگو میان گردشگر و مصاحبهگفت

ر مطالعه تجربه، پدیدارشناسی هرمنوتیک را از رهیافت هوسرل دو راهبرد اساسی د

ر گردشگ»کند. چنان چه یک محقق بخواهد بر اساس دیدگاه هوسرل تجربه متمایز می

را مطالعه کند و محقق دیگری رهیافت هرمنوتیکی را اتخاذکند، هر دو محقق در « بودن

گاهی سایی ساختارهای اساسی آفرآیند تفسیر درگیر خواهند شد، اما محقق نخست بر شنا

شود و روش علمی مبتنی بر عینیت و فاصله عاطفی از در تجربه گردشگری متمرکز می

و وگگیرد، در حالی که رویکرد دوم یک فرآیند گفتموضوع تحقیق را به خدمت می

وگو میان محقق و محقق در تفسیر تجربه از طریق گفت اندیشیژرفمحور است و 

                                                           
1  . Jamal &  Hollinshead 2  . Koch 
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تیکی به های هرمنوارد. بنابراین فهم تفسیری نقشی کلیدی در رهیافتگردشگر حضور د

پژوهش دارد. دریافت پدیدارشناسی هرمنوتیک از تجربه شخصی، آن را فرآیند قوام 

کند. کننده در تحقیق تلقی میبخشیدن تجربه به طور مشترک توسط محقق و شرکت

ها کار هم در معنا بخشیدن به دادهها را ایجاد و با هم داده کننده باپژوهشگر و شرکت

کننده از طریق گزارش کردن تفسیر خود به محقق در تحقیق، در تفسیر کنند. شرکتمی

افتد؛ شود. در اینجا سطح دیگری از تفسیر اتفاق میو در معنا بخشیدن به تجربه فعال می

ای که متأثر هدبا هم ساختن تجربه در فرآیند گزارش تجربه به محقق به وسیله شرکت کنن

 از نیروهای فرهنگی و اجتماعی نیز هست.

بیرون  توانددر پدیدارشناسی هرمنوتیک، محقق یک بخش ذاتی تفسیر است و نمی

یش دهند که پاز فرآیند تحقیق در پرانتز گذاشته شود. هایدگر و گادامر هر دو نشان می

ای از هستی فرد هستند و ها و تعصبات به شکلی در هم بافته پارهداوریها، پیشفهم

ها را با روش علمی از جریان تحقیق جدا کرد. در اینجا اشاره به زبان رایج توان آننمی

اند به توهای انجام شده درباره تجربه گردشگری میمورد استفاده در بسیاری از پژوهش

 زایضاح موضوع و تمایز آشکار پدیدارشناسی هوسرل و رویکرد هرمنوتیکی هایدگر ا

حیث موضع محقق به فرآیند تحقیق کمک کند. در بسیاری از مطالعات پدیدارشناسانه 

 درباره تجربه گردشگری با جملاتی نظیر نمونه زیر مواجه می شویم:

 «.شوندگان بر مبنای داشتن تجربه شخصی از موضوع مورد نظر انتخاب شدندمصاحبه»

 «. شدندریف و اصلاح میها تعهر یک از مضامین در حین کار به روی داده»

شود زبان به کار گرفته شده در جملات بالا خنثی، پوزیتیویستی چنان که ملاحظه می

ان عنوای از حضور خود محقق در فرآیند تحقیق است. در واقع محقق، بهو فاقد نشانه

عنصر فعال و جزئی ذاتی از جریان تحقیق در این جملات غایب است، در حالی که یک 

. توان او را در پرانتز گذاشتگیرد و نمیهرمنوتیکی از زبان اول شخص بهره میتحقیق 

از یک تجربه و وظیفه پدیدارشناس هرمنوتیک کنار هم گذاردن قطعات فهم شخص 

های گوناگون به خواننده است. محققان داوریبط، معانی و پیشتفسیر و انتقال روا

هایشان را در متن مطالعه قرار دهند، به گیریکنند تا خود و جهتتفسیرگرا تلاش می
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ها را در بافت معیّن مطالعه برای خود گیریطوری که خواننده بتواند معنای این جهت

 تفسیر کند. 

ه ای قرار دارد کاز نظر هایدگر کل فهم در پیوندهای مشخص با ساختارهای پیشینی

دف بر ذات تجربه )یعنی ه متن تاریخی بخش مهمی از آن است. بنابراین به جای تأکید

 -نامیدمی« جهان»گری درباره آن پدیداری بود که او هوسرل( مسأله هایدگر روشن

 (2006، 1اند) سربونهایی که ما را احاطه کردهاهداف، اعمال و معنای ابژه

 :ندداسه لایه میرا شامل فهم هایدگر ساختار پیش

ای زمینه برداشت، یعنی فهمی پیشین ازپیش ها باید از یک: تمامی تأویل2پیش داشت .1

لکه ب در برابر ماست. دازاین نه در خلاء،آن کلیت یا تمامیتی که ضرورتاً  کلی آغاز شوند.

رخدادی همچون  ،درکی کلی که از تاریخ دارمکند، مثلاً حرکت می« جهان»در درون یک 

 کند. جهانی را قابل فهم می جنگ

 و داشتن درک عام مربوط به کل برداشتأویل وجود پیش: برای عمل ت3پیش نگرش .2

ا را هویژگی به ما امکان فهم ، اما کافی نیست. فهم کلی به شییک مجموعه لازم است

دهد باشیم که نشان می نگرش داشتهی و خاص، باید پیشیبخشد. برای فهم امور جزنمی

 ویم. ش ما چگونه باید با موضوع مورد فهم یا تأویل خود مواجه

 .گر استکه در اختیار تأویل سازی خاصی است: مربوط به مفهوم4پیش برداشت .3

سازی که پیشاپیش شکل گرفته که با مفهوم بینی و انتظاری استبرداشت نوعی پیشپیش

  کار دارد. و سر

نیست. فهم  آگاهی در برابر جهانی از قبل داده شده صرفاً ،پیش ساختار داشتن فهم

باب  در «شناسایی موضوع / شناسا» لحاظ کردن بازگشت به همان الگوی نهگورا بدین

ساختار در متن  تر، پیشرود. به سخن دقیقتأویل است که تحلیل هایدگر از آن فراتر می

رو، از این امر بحث این دارد. از جهانی قرار دارد که از قبل، فاعل و موضوع را دربر

                                                           
1  . Cerbone 

2  . Fore- Having 

3  . Fore- Sight 4  .  Fore- Conception 
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اکنون  آیند.تأویل به دیده درمی طریق معنا و فهم وکند که چگونه اشیا خودشان از می

 دهیم. هایی از زمینه گردشگری توضیح میموضوع را با ذکر مثال

پیمایی سوال کنیم. با نگاه هایدگر پرداختن به فرض کنیم بخواهیم درباره معنای کوه

و  یساختارهای مفاهیم مرتبط با موضوع نظیر گردشگراین سوال متضمن توجه به پیش

پیمایی در نزد های گوناگون از مفهوم و جهان معنایی کوهفهمپیمایی و پیشکوه

شوندگان است. مثالی دیگر؛ یک اتفاق خاص که در یک موقعیت گردشگری برای پرسش

باشد، برای فرد ب، به واسطه « پدیده عجیب»تواند به معنای مواجهه با یک فرد الف می

ای معنادار تفسیر شود. پس در اینجا تواند واقعهش، میاپیش زمینه تاریخی و فرهنگی

آن تجربه باشد، بلکه چیزی مربوط به فرد تفسیرکننده « ذات»تواند نمی« عجیب بودن»

هم هایی است که فاست. وظیفه محقق متمایل به هرمنوتیک، درگیر شدن و کشف جنبه

ک پیشنهاد کرده است، دهند. درک ما از گردشگری، چنان که هرمنوتیفرد را شکل می

 مان است.نتیجه موقعیت و وضعیت ما در جهان پیرامون و گذشته فرهنگی
 

 هایافته

 مرور موضوع: راهبردهای پژوهشی مبتنی بر پدیدارشناسی در مطالعات گردشگری 

تولید دانش بر اساس رویکردهای گوناگون نسبت به گردشگری سابقه چندان طولانی 

های غیر از مورخان، محققان حوزه 1930تا قبل از دهه  1و گرابورن ندارد. به گفته جعفری

دیگر سهمی در مطالعات گردشگری نداشتند و از این زمان بود که گردشگری توجه 

 1960ریزان را به خود جلب کرد. در دهه دانان و بعداً اقتصاددانان و برنامهجغرافی

مند شدند، از حوزۀ گردشگری علاقههای مطالعاتی مشخص در های دیگر به زمینهرشته

شناسی تا مطالعات اوقات فراغت و تفریحات و شناسی، از محیطشناسی تا جامعهانسان

گردشگری به آهستگی به عنوان یک موضوع تحقیق کاربرد  1980علوم سیاسی. در دهه 

 های شناخته شده )سالنامه پژوهش درباره گردشگری،بیشتری یافت و با تأسیس نشریه

                                                           
1. Graburn & Jafari 
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یل شد رسمی تبدمجله تحقیقات سفر، مدیریت گردشگری و ...( به یک قلمرو پژوهشی 

 .(1991 ،گرابورن و جعفری(

شدند، در تأسیس نامیده می« نسل اول محققان»کسانی که  1980و  1970ی هااز سال

 ،1گردشگری به یک حوزۀ پژوهشی معتبر نقش ایفا کردند )آتلیویچ، پریچارد و مرگان

ی اخیر افزایش چشمگیری در شمار دانشجویان و اساتید گردشگری هادر سال .(2007

ها در عنوان از آن 40شود که نشریه گردشگری منتشر می 70رخ داده و اکنون حدود 

 شود. المللی به رسمیت شناخته میمقیاس بین

درباره  شناختی عمدتاًهای جامعههای مطالعاتی گردشگری، تحلیلدر میان شاخه

با این  .(2007 ،2اند )فرانکلینتمایز جهان زندگی گردشگر و غیرگردشگر کاوش کرده

بوده « 4جعبه سیاهی»انداز علوم اجتماعی ( سفر از چشم2006) 3همه به نظر شلر و اوری

ها و فرآیندها که به طور غالب امکان تحقق آن اشکالی ای خنثی از فناوریاست )مجموعه

ماعی و سیاسی را فراهم کرده است که بر حسب فرآیندهای از زندگی اقتصادی، اجت

های هشناسی با گردشگری به مثابه یکی از پدیداند. مثلاً انسانبیشتر علّی قابل توضیح

از این دیدگاه گردشگران عبارتند (. 1991 ،5شود )نش و اسمیتکثیر فرهنگی مواجه می

ن تفریحی که در فرآیندهای های گردشگری یا مسافرااز بازدیدکنندگان از سایت

  گذارند.کنند و بر جوامع میزبان تأثیراتی میگردشگری شرکت می

ها درباره گردشگری و تجربه گردشگر بر اساس رهیافت اثباتی بسیاری از پژوهش

های یها را به دلیل تقلیل پیچیدگاند. برخی نویسندگان نظیر رایلی، این پژوهشانجام شده

 ها در ارائه تحلیلی کامل ازاعداد و آمارها و نیز به دلیل عدم کفایت آنتجربه انسانی به 

اند. به عقیده پریچارد و مورگان تحقیقات به ادراکات و معانی مورد نظر افراد نقد کرده

اند پژوهش گشودهشناسی های جدیدی در حوزه مفاهیم، اخلاق و معرفتندرت زمینه

و  های گردشگریکانون اند.کارهای پیشین باقی ماندهکننده و بازتولید تأیید و عموماً

هایی مورد استفاده قرار ای در پژوهشعنوان متغیر زمینههای گردشگران تنها بهتجربه

عنوان اند که غالباً با رویکرد پوزیتیویستی و براساس تسلط نگاه به گردشگری بهگرفته

                                                           
1  .  Ateljevic Pritchard & 

Morgan 
2  . Franklin 

3  . Urry & Sheller    

4  . Black Box 

5  . Nash, D., & Smith, V. L 
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های پوزیتیوستی و تعهد به انگفتم»اند. به عقیده این دو محقق صنعت انجام شده

طرفی، عینیت، فاصله )از موضوع تحقیق(، اعتبار و روایی سازی، بیگرایی، کمیتجربه

اند )آتلیویچ، پریچارد و های گردشگری بودههای جریان مسلط در اغلب پژوهشنشانه

را/ کنند که رهیافت کارکردگمی نیز تأیید (2004) 1(. جمال و اورت18 :2007 ،مرگان

های بیرونی و جنبه اقتصاد»کاربردی بر مطالعات گردشگری تسلط داشته است و مسلک 

 هایتأثیرات و جنبه»های معطوف به صنعت( به نحوی بر مسلک )جنبه« 2گردشگری

 های فرهنگی و اجتماعی( سایه افکنده است.)جنبه« 3درونی گردشگری

از محققان صنعت گردشگری بسیاری برخلاف رهیافتی که وصف آن در بالا رفت، 

 ؛2000، 4)لی اند که موضوع گردشگری بیش از هر چیز تجربه انسانی است.کرده تأکید

 .(7،2000ویت ؛1998، 6پرنتیس، ویت و هامر ؛1987، 5مانل و ایزو آهولا

کنندگان هستند که چندان قابل مدیریت از این دیدگاه گردشگران گروهی از مصرف

ها، اگرچه که محصولات گردشگری واحدی را مصرف های آنکردن نیستند و تجربه

کند می ( تأکید1990ناپذیری متفاوت از یکدیگرند. اوری )کنند، به نحو اجتنابمی

ی شان هست، فضایگردشگران، از طریق توجه به چیزهایی که متفاوت از زندگی روزمره

وط به جامعۀ محلی هستند کنند. گردشگران همچنین فاقد اطلاعات مربنو را تجربه می

ی هاتا بتوانند مقصد را به همان شیوه ساکنان مقصد تجربه کنند و بنابراین تجربه

به دلیل  .(2002، 8)اویی گردشگران بازتابی از پیشینه فرهنگی و اجتماعی خود آنان است

 پرمایه ای غنی وتواند تجربهوجود این فاصله برخی پژوهشگران معتقدند گردشگری می

و دسترسی  توانند به حیات فرهنگی محلی تقرب پیدا کنندباشد، اما گردشگران تنها می

 ،اویی ؛1999 ،9ی زندگی جاری در جامعه محلی محدود است )هاناباسهاآنان به تجربه

برخی پژوهشگران نیز معتقدند گردشگران، حتی اگر مشابه به نظر برسند،  .(2002

آنان  .(2001، 10کنند )لنکیکگوناگونی تجربه میی هاشان را به شیوهتعطیلات

ند کنند که خودشان را خشنود کای تجربه و تفسیر میمحصولات گردشگری را به شیوه

                                                           
1. Jamal & Everette 

2  . economics-externalities camp 

3  . impacts-internalities camp 

4  . Li  

5  . Mannell & Iso-Ahola 

6  . Prentice, Witt, & Hamer 

7  . Waitt 

8  . Ooi 

9  . Habanas 

10  . Lengkeek 
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فارغ از این که قصد و نیت میزبانان یا متولیان گردشگری در مقصد درباره کیفیت تجربه 

گوناگون گردشگران اجتماعی  -ی فرهنگیهاگردشگران چه بوده است. علایق و زمینه

شود. جهان اجتماعی و به تفسیرهای متنوع از یک محصول واحد گردشگری منجر می

ها از کنند و تنآمیزی میی تعطیلات را رنگهازبان به نحو گریزناپذیری جریان تجربه

ی دیگران آگاه شد و معانی هاتوان از ادراکات، احساسات و نگرشوگو میطریق گفت

 . (76 :1998، 1یشان را تفسیر کرد )کروتیهان و نیتمورد نظر آنا

شگری ی گردهااز این رو پدیدارشناسی رهیافتی شایسته برای مطالعه درباره تجربه

شناسی آن، کاری پیچیده است چرا که شود. توصیف پدیدارشناسی و روشتلقی می

ها تفسیری به آن ی پژوهشی وهایی وجود دارند که تنوعی از رهیافتهاپدیدارشناسی

عنوان یک فلسفه و اندازهای گوناگون هم بهمنتسب شده است. پدیدارشناسی از چشم

عنوان یک ( و هم به2000و  1990 ،2؛ دنزین و لینکلن970 نظریه تفسیرگرا )هوسرل،

کند ( استدلال می2002) 4( تلقی شده است. پاتون1994، 3چارچوب روشی )موستاکاس

سی چنان عمومیت یافته و چنان به گستردگی مورد استقبال واقع شده که واژه پدیدارشنا

که معنای آن دچار اغتشاش و ابهام شده است. مهم این است که رویکردهای موجود به 

ادی است که تا حد زیای های معناداری با یکدیگر دارند و این نکتهپدیدارشناسی تفاوت

ی از این رو یک تحقیق پدیدارشناس است. در مطالعات گردشگری مورد غفلت قرار گرفته

رل(، هوس از نوعی گرایش پوزیتیویستی )مثلاً هاتواند در دامنه وسیعی از پارادایممی

گادامر  ا )رورتی،گرپست پوزیتیویستی )مرلوپونتی( تا تفسیرگرا )هایدگر و گادامر( سازه

 نظیر ژاک دریدا( قرار بگیرد. و شوتز( و ساختارشکنانه )

ی زیسته افراد درگیر در موضوع ها( مسأله پدیدارشناسی را تجربه2004) 5نوالدگرو

تواند مورد توجه جنبه است که می 4داند. تجربه انسانی واجد مورد مطالعه می

)تنمندی(،  7مندی(، بدن زیسته)مکان 6پدیدارشناسی گردشگری قرار گیرد؛ فضای زیسته

                                                           
1  . Crotty 

2. Denzin & Lincoln 

3  . Moustakas 

4  . Patton 

5  . Groenewald 

6  . Lived Space 

7  . Lived Body 
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1روابط انسانی زیسته
)زمانمندی(. تحقیق درباره تجربه  2زمان زیسته مندی( و)رابطه 

 گردشگری پیوستگی نیرومندی با این چهار بعد دارد. 

ا )مقصد اش باید با وجوه فضوجو از گردشگر درباره تجربه زیستهبه این ترتیب پرس

گردشگری(، فعالیت گردشگری، رابطه )گردشگر با گردشگر و با جامعه میزبان( و زمان 

افتد( مرتبط باشد. براساس نکات بالا پرسش که تجربه در آن اتفاق می)دوره زمانی 

کلیدی از منظر پدیدارشناسی این است: جوهر تجربه دیدارکننده از ناحیه گردشگری 

 چیست؟

ی شخصی هاکند گستره وسیع انواع تجربهرهیافت پدیدارشناختی تلاش می

ی هاصرفاً و ضرورتاً تجربه گردشگری را درک کند و بنابراین موضوع پدیدارشناسی

رهیافت پدیدارشناسی تجربی را برای درک ای ( گونه2000) 5لی نیست. 4یا بهینه 3حاد

تجارب گردشگری از طریق استفاده از اطلاعات پرمایه، بازتابی و خصوصی افراد پیشنهاد 

 روژهی شخصی است. در پهاواسطگی تجربهکند. تلاش چنین رهیافتی توصیف بیمی

اش است و در این پدیدارشناسی نقش محقق کمک به گردشگر در بازسازی تجربه

ی ها. با این حال درک تجربهگیردبه خدمت میبازسازی، محقق فرهنگ و زبان را 

 در فرد تجسم هاشان دشوار است. تجربهشناختیگردشگری به دلیل ماهیت هستی

قابل بیان کردن برای دیگرانند و نه شوند و تنها یابند، به طور شخصی احساس میمی

اند به این معنا که همچنین چند وجهی هاقابل احساس شدن به وسیله دیگران. تجربه

ی اجتماعی تبلور یافته هااز اعمال فردی، محیط زندگی و نیز زمینهای حاصل مجموعه

تحلیل  د درک وهای انسانی هستند. از این رو عموم محققان بر پیچیدگی فرآیندر فعالیت

 (. 2001، 7پرنتیس ؛2002، 6اند )لی و شفری گردشگری تصریح کردههاتجربه

نویسد: در حالی که تلاش برای فهمیدن، مخرج مشترک همه ( می2002) 8سووانتولا

ی تجربی است، این تلاش های پدیدارشناسی به کار گرفته شده در پژوهشهاروش

 ی گوناگون برای اجرای یک تحقیق باشد. هایعی از شیوهتواند در بردارنده دامنه وسمی

                                                           
1. Lived Relationship 

2  . Lived Time 

3  . Intence 

4  . Optimal 

5  . lee 

6  . Lee &Shafer 

7  . Prentice 

8  . Suvantola 
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( یکی از نخستین 1979« )پدیدارشناسی تجربه گردشگری»با عنوان  1اثر کوهن

شود. استدلال کوهن این بود که افراد مختلف کارهای منظم در این زمینه محسوب می

هن، شان دارد. کوجامعهبه تجارب گوناگونی نیاز دارند که معانی متفاوتی را برای آنان و 

کند، با این تعریف می ها«2کانون»تجربه گردشگری را ارتباط میان شخص و تنوعی از 

بینی شخص و به اینکه فرد به کدام کانون پیوسته، به جهان توضیح که معنای تجربه

وابسته است. این کانون ضرورتاً مرکزیت جغرافیایی نسبت به فضای زندگی شخص 

مورد  3کانون معنوی یا روحی شخص است که جنبه نمادین به معانی غایی ندارد، بلکه

  .دهدنظر او می

ی گردشگری را هم مشخص و هالذا کوهن معتقد است که این تجربه انواع فعالیت

شناسی کوهن یک گونه سازد.ها متمایز میکند و هم از دیگر فعالیتتوصیف می

ریشه  «کانون»ی گردشگری ارائه کرد که در مفهوم هاپدیدارشناسانه پنج وجهی از تجربه

و  هادارد. کانون معنوی فرد در جهان مدرن جامعه اوست و سازگاری با فشارها، تنش

شوند، یعنی کنترل می« مدیریت تنش»کند که از طریق یی را ایجاد میهاناخشنودی

 . )1979د )شونی اوقات فرافت و تفریح میهایی که شامل فعالیتهاتکنیک

الی از شود که فی نفسه خبنابراین گردشگری به مثابه بازگشت از روزمرگی درک می

گردشگری »شناسی تجربه گردشگری کوهن در یک سوی طیف معناست. در گونه

ی ناشی از هاو تنش هاگیرد که باعث شکلی از گریز از محدودیتقرار می« 4تفریحی

این نوع تجربه پرسش از اصالت چندان برای گردشگر شود. در می« کانون»سازگاری با 

مربوط به موقعیتی است که فرد به کانون جامعه خویش « 5تنوع طلبانه»مطرح نیست. گونه 

پیوسته نیست، زندگی یکنواخت و فاقد معناست و گردشگری بدیلی را برای روزمرگی 

ی و بنابراین صرفاً کند، اما این بدیل فاقد هر معنایآوری جامعه فراهم میو ملال

است. گردشگر تجربی از کانون خویش بیگانه و « 6تجربی»طلبانه است. گونه سوم تنوع

وجوی معنا و اصالت در زندگی دیگران از بیگانگی خود آگاه است و فعالانه در جست

                                                           
1  . Cohen 

2  . Center 

3  . ultimate meaning 

4  . Recreational 

5  . Diversionary 

6  . Experiential 
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فرد به کانون جامعه خویش پیوسته « 1آزمایشی»یا در گردشگری است. در گردشگری 

یی در اشکال گوناگون است و سرانجام در گونه تجربه هال یافتن بدیلنیست و به دنبا

کند، وجو میفرد کاملاً از جامعه خویش بیگانه است، بدیلی را برای آن جست« 2وجودی»

خود « کانون انتخابی»فراسوی مرزهای جهان خویش استقبال و آن را به « دیگری»از 

 اصالت تجربه را دارد.  کند. گردشگر وجودی عمیقاً دغدغهتبدیل می

ی مهم بسیاری بر اساس رهیافت پدیدارشناسی و با هابا کار نوآورانه کوهن پژوهش

مازبرگ و بر تجارب زیسته گردشگران در زمینه گردشگری انجام گرفت.  تأکید

ی میراث فرهنگی: رهیافتی هاتجربه گردشگران در سایت»( در 1996) 3سیلورمن

بر فقدان غیرمنتظره درکی عالمانه نسبت به دیدگاه گردشگران  أکیدبا ت« پدیدارشناسانه

ی میراث فرهنگی، مطالعات قبلی را به دلیل اتخاذ هادرباره تجربه دیدار از سایت

، واژگان و معانی مورد نظر دیدارکنندگان های کمّی که قادر به شناخت دیدگاههارهیافت

ر مطالعه خود، محققان با اتخاذ رهیافت پدیدارشناسانه د دهند.نیستند، مورد انتقاد قرار می

د و بر تنبه بررسی تجربه دانشجویان یک کالج از دیدار سایت میراث فرهنگی پرداخ

ستفاده ی گردشگری با اهاباره تجارب بازدیدکنندگان از کانونضرورت مطالعات بیشتر در

تجربه »مقاله خود با عنوان  ( در2000) 4رایان ورزیدند. از روش پدیدارشناسی تأکید

استدلال  «افزار شبکه عصبیگرایی و نرمگردشگری، تحلیل پدیدارنگارانه، پسا اثبات

کند که تجربه گردشگری ضرورتاً فردی است، هرچند که احتمالاً بتوانیم برخی می

مقاله این  را نیز در فضای گردشگری تشخیص دهیم. ی مبتنی بر توافق جمعیهاواقعیت

یی مواجهند، از این های تحقیق اثباتی با محدودیتهاکند که روشدگاه را دنبال میدی

کند که تحلیل حیث که قادر به تعیین ماهیت تجربه فردی گردشگران نیستند و پیشنهاد می

تواند رهیافتی باشد که هم رفع حجاب از تجربه فردی و هم مدل می 5پدیدارنگاری

افراد را درباره آنچه در عمل در حال تجربه شدن است، سازی پیرامون توافق جمعی 

  کند.پذیر میامکان

                                                           
1  . Experimental 

2  . Existential 

3  . Masberg,B.,and L. Silverman 

4  . Ryan, Chris 

5  . Phenomenography 
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( عمدتاً با اقتباس از کار هوسرل )در ترکیب با کار 2000) ( و لی2002) 1اینگرام

( پدیدارشناسی توصیفی را برای گزارش ماهیت 1990و وان منن،  1994موستاکاس، 

د کردند. اینگرام در مطالعه خود پیرامون کنندگان در مطالعه پیشنهای شرکتهاتجربه

گردشگران روستایی به بررسی پدیدارشناسانه تجربه گردشگری از دیدگاه گردشگران و 

ی افراد را به فعالیت اقتصاد هامیزبانان پرداخت با هدف درک این موضوع که کدام انگیزه

ری از انجام گردشگ که انگیزه افرادکند و ایندر زمینه گردشگری روستایی تشویق می

روستایی چیست؟ در این مطالعه محقق، پدیدارشناسی را به شکل اقدام پژوهی درباره 

ی ی پژوهشهاگیرد و از ترکیبی از روشدینامیسم انسانی در گردشگری به خدمت می

 کند تا تجربه گردشگران ومعرفی شده به وسیله پدیدارشناسان شاخص استفاده می

، وجوه هاکند. توصیفات پدیدارشناسانه حاصل از فرآیند تشریح تجربه میزبانان را تشریح

مهم ساختاری ثابت یا جوهر معانی مورد نظر هر گروه را روشن کرد که مهمترین این 

ز انداساختارهای معنایی برای گردشگران عبارت بود از استراحت در محیط آرام چشم

دگی روستایی و برای میزبانان، دیدار روستایی و رهایی از فشارهای ناشی از سبک زن

 ویژه کسانی که با آنان دارای علایق مشترکی بودند. افراد جدید، به

مسافران کم درک معنای سیاحت برای »( در تحقیق خود با عنوان 2004) 2اوبنور

ا ی روایت محور بهامدعی استفاده از هرمنوتیک فلسفی است. نتایج مصاحبه «هزینه

ی هانگر و داستان شخصی سفر بود. روایتکننده پیچیدگی، بینش کلافراد، تأیید

کنندگان به جای اصالت فرهنگی بر برتری اصالت شخصی دلالت داشتند. رهیافت شرکت

محقق در این مطالعه شباهتی به کار گادامر یا هایدگر ندارد و توضیح اندکی در زمینه 

کند. د استفاده محقق به خواننده ارائه میرویکرد روش شناختی و نظریه مبنایی متد مور

( روش پدیدارشناسی را در مطالعه تجربه گردشگری در دو 2005) 3هیلار و گریفین

به خدمت گرفتند و از طریق مصاحبه  ربر در استرالیاهای راک و دارلینگ هامنطقه کوه

مقایسه تجارب گردشگر )در ناحیه دوم( به  36گردشگر )در ناحیه اول( و  31عمیق با 

دو گروه گردشگر پرداختند با این هدف که خصوصیات اصلی یا جوهر پدیدارشناسانه 

                                                           
1  . Ingram 2  . Obenour 3  . Hayllar & Griffin  
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« مکان»تجربه گردشگری را تعیین کنند. بر اساس نتایج مطالعه در هر دو منطقه، پدیده 

که چگونه مختصات اجتماعی و فیزیکی فضا به عنوان جوهر تجربه شناسایی شد و این

 دهد. شکل می تجربه گردشگران را

 «، اکتشاف پدیدارشناسانه خاطرات گردشگریهاشنا با دولفین»( در 2006) 1کرتین

این سوال همیشگی پدیدارشناسی را  هاها و دولفینپیرامون جاذبه متقابل میان انسان

چگونه چیزی است؟ وی در کار خود از روش ارائه  هاکند؛ شنا کردن با دولفینمطرح می

گیرد و خصوصیات فیزیکی تجربه مورد له وان منن و موستاکاس بهره میشده به وسی

شین و ادراکات پی ها، اهمیت ارتباط چشمی و لمسی با دولفینهامطالعه، جذابیت دولفین

( در رساله دکتری 2006) 2دهد. پرنکیرا بحث قرار میای درباره چگونگی چنین تجربه

پدیدارشناسانه درباره گردشگران پدیده ای طالعهبا هم ساختن جهان: م»خود با عنوان 

را « دعصرجدی»با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیک، گردشگری « 3عصر جدید

کنندگان در واقعه( ساخته و دانش بررسی کرد و نشان داد چگونه معنا )توسط شرکت

یرد که گجه میشود. با بررسی برخی کارهای جدید، محقق نتی)توسط محقق( تولید می

عال ی گردشگری فهاسازند، بلکه در برنامهی گردشگری را برمیهامسافران نه تنها مکان

یشان را برای برای یادگیری، تجربه کردن و برای رشد روحی به کار هاشوند و بدنمی

ای، انتقادی و اندیشورانه رویکرد پژوهشی گیرند. او بر ارزش خصلت میان رشتهمی

کند و اینکه گردشگری یک می در مطالعه گردشگری تأکید 4گراییر برساختمبتنی ب

  فهم جهان زندگی است. برایتلاش خلاقانه 

پژوهش پدیدارشناسانه درباره خاطرات گردشگری از سفر با »( در 2008) 5ژاریچ

گردشگر حاضر  22با  ی تجربی این نوع از سفرهاویژگیبا هدف درک بهتر « کشتی باری

از گردشگران سوال شد؛ سفر با کشتی باری چگونه  هاحبه کرد و در این مصاحبهمصا

(، 1990) چیزی است؟ از حیث روش انجام کار، محقق از شیوه پیشنهادی وان منن

( بهره گرفت. تجربه دوری، محدودیت تسهیلات 1998( و کروتی )1994اکاس )تسمو

 ی مورد بازدید درهاجذابیت مکان ی یادگیری وهادر حین سفر، روابط دوستی، فرصت

                                                           
1  . Curtin  
2  . Pernecky 

3  . New Age 

4  . Constructivist Approach 

5  . Szarycz 
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درک پدیدارشناسانه از تجربه »در  قرار گرفتند. شوندگان مورد تأکیدگزارش مصاحبه

تری از تجربه ( تلاش کردند تا درک عمیق2009، فیزنمایر و دیگران )«گردشگری

 ییهایشان، محقق خوشههاگردشگری ارائه کنند. براساس توصیف گردشگران از تجربه

 یهااز مضامین را شناسایی کرد. پنج نیمرخ تجارب شناسایی شدند، شامل نیمرخ

فرهنگی، کسب آرامش، خرید منحصر به فرد، شام منحصر به فرد و تجریه گردش در 

ی ی گردشگری ترکیبهامناظر زیبا. محققان به این دریافت رسیدند که مجموعه تجربه

ه دهند که همی بدنی را تشکیل میهاتجربهادراکی، شناختی، حسی، اجتماعی و دیگر 

تجربه مکان »( در 2009) 1آندریوتیس کنند.ها در تجربه عاطفی گردشگر مشارکت میآن

با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسانه و با استفاده از روش « مقدس: یک پژوهش پدیدارشناسانه

ی هاکتابی موجود در هامصاحبه، مشاهده همراه با مشارکت و بررسی روایت

العه تجربه گروهی از زنان شدند، به مطنگهداری می هابازدیدکنندگان که در صومعه

کننده از یک مکان مذهبی در یونان پرداخت. از طریق تحلیل مواد گردآوری شده بازدید

، ی معنوی، فرهنگیهالفهؤلفه اصلی تجربه گزارش شده مشخص شدند، شامل مؤپنج م

 و آموزشی. محیط زیستی، سکولار 

( با اشاره به غفلت محققان گردشگری نسبت به بعد تجربی فضا و جغرافیا 2009لی )

وآگاهی برآمده از پیوند میان مردم و مکان، با رهیافت پدیدارشناسی به بررسی گردشگری 

پردازد. از طریق توصیف تجربه زیسته گردشگران کانادایی در چین، اوقات فراغت می

کند گونگی اثرگذاری آگاهی جغرافیایی بر تجربه گردشگران بحث مینویسنده درباره چ

 یی را برای انجام تحقیق و کاربست تحقیقات ارائه کند.هااندازبا این هدف که چشم

تلاش کرد تا خواننده را به « هستی گردشگری»با عنوان ای ( در مقاله2010پرنکی )

ایج از آن فراخواند و بر اهمیت رویکرد اندیشیدن پیرامون گردشگری فراتر از دریافت ر

م کند. با اقتباس از مارتین هایدگر ومفهومی بینی و موقعیت محور به پژوهش تأکیددرون

تواند جدا از گردشگران یا کند که زندگی روزمره نمیمی ، مقاله تأکید«بودن در جهان»

هستند.  شانفرهنگیمحققان گردشگری، یعنی کسانی باشد که راویان مقید به وضعیت 

                                                           
1  . Andriotis1 
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بگوید « انجه»تواند به ما از کند که مینویسنده گردشگری را به مثابه پدیداری معرفی می

و بر اهمیت کشف معانی متکثری که درک ما در جریان گردشگری و درباره گردشگری 

گردشگری و »( در 2013) 1کند. ویلسون، مکینتاش و زهرامی دهد، تأکیدشکل می

 به بررسی مفهوم معنویت در تجربه زیسته سفر در« تحلیل پدیدارشناسانهمعنویت: یک 

گردشگر  «شمایل»یک گردشگر منفرد پرداختند و تلاش کردند گزارشی پدیدارشناسانه از 

)یعنی داستان مفصل تجربه گردشگر درست شبیه نقاشی یک شمایل( فراهم آورند و 

یرند که گرش کنند. محققان نتیجه میمعنای تجربه سفر در گردشگر مورد بررسی را گزا

تواند چارچوب مناسبی باشد تا از طریق آن پژوهش درباره معانی بینش پدیدارشناسانه می

شخصی سفر آن چنان که به وسیله افراد تجربه شده است، هم در سیاق مذهبی و هم 

 غیرمذهبی آن به پیش رود. 

توسعه رشناسی در گردشگری ی پدیداهاحوزه پژوهشی اخیر، هرچند هادر سال

ظری و نتحقیقات در بهترین حالت دچار ابهام  لیکن بسیاری از ،استقابل اعتنایی یافته 

روش  و هارهیافتهستند. بسیاری از آثار از بحث یا ارائه تحلیلی موجز درباره روشی 

عمومیت فزاینده  در واقع با وجود کنند.اجتناب می مورد نظرشان پدیدارشناسی

ی گذشته در توضیح و تصریح هاتلاش ،یدارشناسی در مطالعات گردشگریپد

 هاادهد که بر رویکرد پژوهشگر و نحوه تفسیرای ی فلسفی و روش شناختیهافرضپیش

  گذارند، ناکافی بوده است.ثیر میأت

متضمن  نویسد: پدیدارشناسیموستاکاس در توضیح فرآیند تحقیق پدیدارشناسی می

ی تازه هافهممواجهه با پدیدار مستمر از ادراک و تأمل است که در آن با هر یک چرخه 

کنندگان آشکار وگوی تازه با شرکتدر هر گفت هامواجههشود. این از آن حاصل می

 بازگشت»وگوها در مسیر تلاش محقق برای ی متعدد حاصل از گفتهاشود و متنمی

ی اهشوند. گامبازنگری میخواهد، میدیدارشناس ، آن چنان که هوسرل از پ«به خود اشیا

 مشخص در این فرآیند عبارتند از:

 یابی به افق تجربه شخصی هر شرکت کننده؛ دست (الف

                                                           
1  . Zahra Willson, McIntosh  
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 کننده؛  ی متنی و ساختاری درباره هر شرکتهانگارش گزارش (ب

 ...    کنندگان ونوشتن گزارشات متنی و ساختاری ترکیبی از همه شرکت (ج

  .(1994، )موستاکاس ی ترکیبیهاگارش یک سنتز از گزارشن (د

وان منن چهار فعالیت متدولوژیک را برای نوشتن به شیوه پدیدارشناسی هرمنوتیک 

 کند.پیشنهاد می

دیشه به سوی این : پژوهش پدیدارشناسی مستلزم هدایت ان1توجه به تجربه زیسته

ت تجربه زیسته چیست؟ چه چیزی مورد نظر واقعاً چیست؟ ماهی است؛ شی هاپرسش

  کند؟ی مشابه متمایز میهایک پدیده را از پدیده

 ی مناسبهای مقتضی برای تولید دادهها: به کاربست روش2در تجربه زیسته پژوهش

 برای تحلیل پدیدارشناسانه اشاره دارد. 

ها آنی گردآوری شده به تفسیر هاحرکت از داده :3تأمل پیرامون مضامین جوهری

تصریح یا  تشریح، فهمیدن( 1990، دربردارنده فرآیند تأمل پدیدارشناسانه است )وان منن

ی اصلی )جوهری( یک تجربه، اساس تلاش پدیدارشناسانه است. تأمل و هاخصیصه

ک ی کار بر روی مضامیناند. تأمل درباره مضامین و تفسیر ابزارهای رسیدن به این هدف

متن، محقق و کار نوشتن است. نخستین گام در تأمل  فرآیند دیالکتیکی میان

کند به کار خود است که به محقق کمک می 4پدیدارشناسانه انجام تحلیل موضوعی

این که هدف از تفسیر موضوعی عبارت است  نظارت ببخشد. نهایت از نظم وای درجه

مضمون ه از )استفاد (1989. دنزین )بخشدقوام میاز ساختارهای تجربی که تجربه را 

ه بعد کند ککند. او استدلال میرا پیشنهاد می هامرکزی( در رویکرد محقق به تفسیر داده

انجام خواهد شد که پدیده مورد مطالعه را  بندیساخت از در پرانتزگذاردن، یک فرآیند

آوری در یک کل منسجم جمع دوبارهدهد و پدیده را کند، به آن نظم میبندی میطبقه

به ی تحلیلی قوام بخش تجرهاند. هدف، بازآفرینی تجربه زیسته بر حسب مؤلفهکمی

( که گردهم آوری )واقعیات زیسته 1962بندی در اینجا با ایده مرلوپونتی )ساخت .است

 کرد، منطبق است.ها را توصیه میشده( برای یافتن معنای اصلی در درون همه آن

                                                           
1  . Turning toward lived 

experience 

2  . Investigating the experience as 

lived 

3  . Reflecting on essential themes 

4  . Thematic Analysis 
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را برای پژوهش پدیدار شناختی، ای رحلهیک رویه چهار م( 22-8 :1985گیورگی )

 دهد:شود، ارائه میگونه که در روان شناسی انجام میآن

احساسی از کلیت کسب کنید. اینجا منظور به دست آوردن یک شهود کلی از کل . 1

 شرح کار است.

تمایزگذاری میان واحدهای معنایی در دیدگاهی روان شناختی و تمرکز بر پدیده . 2

است که اکتشاف را  1مجموعه -وهش؛ در اینجا هدف تشکیل یک ذهنمورد پژ

تجربی  -گونه که در روش پژوهش منطقیرا )آن سازد و نه تأییدپذیر میامکان

 است(. 

ژوهش؛ بر پدیده مورد پ تبدیل بیانات روزانه مورد به زبان روان شناختی با تأکید. 3

باید مورد سوال واقع شود تا  2بیعیهدف در اینجا این است که هر واحد معنایی ط

معنای ماهوی آن شناسایی شود و سپس توسط محقق به زبانی که برای رشته 

 شود.شناسی مناسب است، بیان میروان

. ترکیب واحدهای معنایی تبدیل شده در بیان منسجم ساختار یادگیری؛ در اینجا 4

دیل شده را در هدف آن است که محقق نکات موجود در واحدهای معنایی تب

   .(1985 ،شناختی رویداد منسجم سازد )گیورگیتوصیفی منسجم از ساختار روان

 هامدل زیر را برای انجام تحقیق پدیدار شناختی در زمینه تحلیل متن مصاحبه 3دونیش

 کند:پیشنهاد می

 رهیافت مقدماتی

 تعیین سوالات اولیه پژوهش که بر کلیت پژوهش تمرکز دارد. .1

                                                           
1  . Mind-set 

2  . NMU )Natural meaning unit( 

3  . Devenish 
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 هایی کهستی از سوالات مصاحبه برای وضوح بخشیدن به پاسختهیه لی .2

 یی از سوالات پژوهش هستند.هاکننده جنبهمشخص

 ؛ 1برای انتخاب مطلعینای مشخص کردن محدوده .3

 ها؛ها از اهداف پژوهش و جلب موافقت آنگویان، مطلع کردن آنیافتن پاسخ .4

 یه اخلاقی دانشگاه؛ تهیه تأیید .5

 ؛هاانجام مصاحبه .6

 از نوار به متن. هاپیاده کردن متن مصاحبه .7

 

 گیرینتیجه

تجدید حیات  های اخیراستفاده از پدیدارشناسی در مطالعات گردشگری در سال

که صرفاً به اجرا و پدیدارشناسی طراحی شده است تا بیش از آن داشته است. قدرتمندی

وع دگان در تحقیق درباره موضکننکاربرد یک روش تحقیق بپردازد، ادراکات ذهنی شرکت

پژوهش را با پرتو افکندن بر معانی نسبت داده شده به تجربه زیسته آنان و کشف معانی 

در  ی متنوع از یک پدیدار معین مورد توجه قرار دهد.هامشترک بنیادی در تجربه

، واسطه از تجربه فرد آن چنان که هستکند، توصیفی بیپدیدارشناسی محقق تلاش می

ی علّی که یک هاشناختی آن و تبیینراهم آورد. بدون در نظر آوردن خاستگاه روانف

. بنابراین هدف پژوهش محقق علوم تجربی ممکن است قادر به انجام آن باشد

پدیدارشناسی فهم معانی استخدام شده توسط افراد در زندگی روزمره است. از این رو 

یی نظیر گردشگری به کار گرفته هار مورد شاخهتوانند دی پدیدارشناسانه میهارهیافت

 ها فهم تجربه انسانی است. محقق در آن شوند که تأکید

گردشگری رفتاری واجد معناست و فهم آن مستلزم ورود به  ،از منظر پدیدارشناسی

اند کشف معنا ( نوشته1990اذهان گردشگران است و چنان که هارالامبوس و هالبورن )

ی بلکه بر در اینجا نه بر تبیین پدیده گردشگر ر و شهود مبتنی باشد. تأکیدباید بر تفسی

                                                           
1  . informants 
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انداز در چشمشود. درک این موضوع است که گردشگری چگونه تعریف می

پدیدارشناسی، محقق بیش از آن که سعی در بنا کردن قواعد اجتماعی حاکم بر مشارکت 

 کند.به وسیله افراد تلاش میدر گردشگری داشته باشد، برای فهم معانی و تعاریف 

روش پدیدارشناسی امتیازات انکارناپذیری در مطالعه تجربه گردشگری دارد. نخست 

از این حیث که تجربه گردشگری یک موضوع انسانی است و مطالعه آن نیازمند روشی 

د. کنی فیزیکی محدود نمیهاچون پدیدارشناسی است که مطالعات خود را به واقیت

است، هر فردی باید تفسیر شخصی خود از  1که چون تجربه یک ادراک حسیدیگر این

یر باشد، پذپدیده تجربه شده را بیان کند. به هنگام دریافت اطلاعات، محقق باید انعطاف

ی مختلف درباره تجربه هایی ناشناخته بر اساس دیدگاههاچرا که ممکن است با داده

گرانه پدیدارشناسی محقق را به شناسایی وجوه نگردشگری مواجه شود. رویکرد درون

 کند. بنیادین تجربه گردشگری قادر می

تراک در رغم اشاند که علیی گوناگونی در پدیدارشناسی شکل گرفتههاالبته گرایش

شناسانه، از حیث مفروضات بنیادین و نیز شناسانه و معرفتی هستیهابرخی بنیان

شکاری با یکدیگر دارند. در میان دو گرایش عمده، ی آهارویکردهای روشی تفاوت

یعنی رویکرد استعلایی هوسرل و رویکرد هرمنوتیک هایدگر، گرایش اخیر به چارچوب 

گی و بر جهان فرهن رسد. هایدگر با تأکیدتر به نظر مییک پارادایم تفسیرگرا نزدیک

 مینه فرهنگی و تاریخیاجتماعی و قرار دادن فرآیند فهم تجربه انسانی در بافتار و ز

اندازی کشد و چشمکننده، تعلیق پدیدارشناختی هوسرل را به چالش میشرکت -محقق

 گشاید. تر را پیش روی محقق پدیدارشناسی میوسیع

واجه م عمدهچالش دو استخدام پدیدارشناسی در تحقیقات گردشگری با با این همه 

 ناشناخته است و یکتا حدودی ری گردشگ حوزهدر  که پدیدارشناسیاست. نخست این

ه کدر تحقیقات وجود ندارد. دیگر این خوبی تعریف شدهصریح و به روش الگو و

ن بر و نیازمند درگیرشدغامض، زمان تا حدودیتحقیق عنوان یک روش به پدیدارشناسی

                                                           
1  . Felt Perception 
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خاص  یهارهیافت هر یک از ی فلسفیهانسبت به بنیان او و دانش دقت و فعالانه محقق

انجام پژوهش پدیدارشناسانه در مسائل گردشگری  هااست و این ویژگی پدیدارشناسی

ی گردشگری هاکند. در نتیجه این روش در حد زیادی در پژوهشرا با دشواری مواجه می

 نادیده گرفته شده است. 

رسد که رویکرد پدیدارشناسی به گردشگری و توجه به در خصوص ایران به نظر می

به گردشگری در سیاق پدیدارشناسانه بسیار ضعیف و فقیر است تا آنجا که مفهوم تجر

و مقالات منتشر شده در این زمینه به انگشتان  هابر اساس بررسی نگارنده تعداد پژوهش

رسد. از این رو موضوع تجربه گردشگری در ابعاد مختلف آن )معنای یک دست نمی

ی آن، روابط اجتماعی میان هامؤلفه گردشگری، خاطره گردشگری، مکان گردشگری و

و ... عموم مردم(،  هاگردشگر و میزبانان )کارکنان مراکز خدماتی گردشگری و آژانس

زمان تجربه شامل قبل از سفر، حین سفر و بعد از آن، وجوه معنوی یا سکولار و بالاخره 

ی پدیدارشناسمند به تواند مورد توجه محققان علاقهوجه بدنی تجربه گردشگری( می

  قرار گیرد.

د البته باید پردازنمحققانی که با رویکرد پدیدارشناسی به مطالعه تجربه گردشگری می

ی فلسفی و نظری خود را روشن کنند و این که به کدام برداشت از هافرضپیش

پدیدارشناسی متعهد و معتقدند تا از این طریق بتوانند روش انتخابی خود در انجام تحقیق 

 ی شخصی محقق در تحقیق ورودهاا توضیح دهند و توجیه کنند. این که کدام سوگیریر

حققان کنند، باید به وسیله مکنند و چگونه در مطالعه تجربه گردشگری دخالت میپیدا می

 تصریح شوند.
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